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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

روزهای سیاه  یک دختر!
۱۶ ســال بیشــتر ندارم و در مقطع دبیرســتان تحصیل 

می کنم اما تا الان زندگی گرم و خوشی را کنار خانواده 

تجربه نکــردم. از وقتی که یــادم می آید پدرم به شیشــه 

اعتیاد دارد. در خانه ماچیزی جز جنگ و دعوا و فحاشی 

وجود ندارد. مادرم به خاطر این کــه خرج خانه را بدهد 

به ناچــار از یک پیــرزن تنهاپرســتاری می کندو بیشــتر 

اوقات شب ها هم از ســرکار نمی آید. پدرم هم که حس 

مســئولیت پذیری در او مرده بود با پولی که از مادرم به 

زور می گرفت،مواد مصرف می کرد.

 یک روز آن قدر دعوای آن ها شــدت گرفت که با چاقو به 

سوی مادرم حمله ور شــد. من از ترس این که مبادا او را 

بکشد خودم را سپر مادرم کردم اما پدرم فرقی به حالش 

نکرد و نتوانست خشــمش را کنترل کند. او چاقو را بالا 

برد و من از شدت ترس چشــمانم را بستم. ناگهان روی 

بازویم داغ شد، چشمانم را که وحشت زده باز کردم تیغه 

چاقو بازویم را خراش داده بود.در همین حال مادرم که 

خودش را می زد و گریه می کرد، بغل کردم و آن روز سیاه 

گذشــت. از آن به بعد مادرم بی چون و چــرا همه حقوق 

خود را در اختیار پدرم می گذاشت و او آن را دود می کرد. 

یک هفته ای بود که مادرم را از کار بیرونش کرده بودند و 

به سختی هزینه زندگی را تامین می کردیم. پدرم گفت: 

برو ســرکار وگرنه دخترانت مجبور می شوند برایم مواد 

جور کنند. به همین دلیل مــادرم دربه در دنبال کار بود 

تا از ما در برابر این اتفاق مواظبــت کند. بالاخره در یک 

کارخانه ای که کســی معرفی کرد، مشــغول کار شــد و 

اوضاع به روزهای قبل برگشت. یک روز که پدرم در خانه 

مواد می کشید، دوستش هم آمد و اورا هم مهمان کرد. 

دو نفر ی تا می توانســتند شیشه مصرف کردند. من هم 

از ترس از اتاقم بیرون نیامدم. ناگهان خواهر ۱۴ ســاله 

ام  از مدرسه آمد. ترس همه وجودم را فراگرفت که مبادا 

برایش اتفاقی بیفتد. خواهرم کوله پشتی اش را محکم 

تر گرفت و می خواســت ســریع به اتاقش برود که رفیق 

پدرم اورا گرفــت و قصد تعرض بــه او را داشــت. پدر بی 

غیرتم که سرش به بساطش گرم بود، برایش مهم نبود. 

از اتاق بیرون رفتم و با این دســتان بی رمقــم او را زدم و 

هرطور بود خواهرم را از دام او نجــات دادم. پا برهنه به 

داخل خیابان دویدیم. چند ساعتی گذشت و ما جرئت 

بازگشت به خانه را نداشتیم. این بود که تصمیم گرفتم 

با خواهرم به  کلانتری بیایم و موضوع را به پلیس اطلاع 

بدهم. امیدوارم روزی این روزهای ســیاه پایان یابد و ما 

هم رنگ خوشی را به خود ببینیم اما ای کاش...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکی اســت 

اهمیت ادعای این دختر نوجوان موجب شد تا سرهنگ 

مجتبی حســین زاده)رئیس کلانتری رســالت مشهد(

دستورهای ویژه ای را برای بررسی دقیق این ماجرا در 

دایره مددکاری اجتماعی صادر کند.

براساس ماجراهای واقعی درزیرپوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 زن21 ســاله تبعــه خارجــی کــه 

هموطن صرافش را با عشوه گری 

های مکارانه به چنگ باند مخوف 

گروگانگیــران آدمکش انداخته بــود، در اعترافاتی تکان 

دهنده،پرده از نقش خود در ماجــرای قتل هولناک مرد 

افغانســتانی برداشــت.به گــزارش اختصاصــی روزنامه 

خراسان،این زن جوان که »ز-خ«نام دارد، درباره ماجرای 

آشــنایی خود با صراف افغانســتانی )مقتول(و چگونگی 

کشــاندن او به باغ ویلایی در منطقه شاندیز گفت:حدود 

2 ســال و نیم قبل با »علی-خ«)ســرکرده باند تبهکاران(

از طریق یکی از دوســتانم آشنا شــدم. حدود 6ماه مانند 

یک دوســت معمولــی بودیم و ماهــی چندبــار یکدیگر را 

ملاقات می کردیم اما بعد از مدتی خانواده ام مرا از خانه 

بیرون انداختنــد. حالا پولی 

نداشتم و دستم خیلی خالی 

بــود. در این شــرایط»علی-

خ«پیشــنهادی مطــرح کرد. 

او به مــن گفت:بیا بــا یکی از 

دوســتانم وارد رابطه شــو که 

قرار اســت از خارج بــه ایران 

بیایــد! او ماهی یک یــا دوبار 

می آید و همه مخارج تو را هم 

پرداخت می کند. 

ایــن بــود کــه پیشــنهاد او 

مــرد  آن  بــا  و  پذیرفتــم  را 

افغانســتانی کــه هــم وطــن 

خــودم بــود آشــنا شــدم. بار 

اول به باغ یکی از دوستانش 

رفتیــم وصبح روز بعــد مرا به 

خانه ام رساند. مدتی بعد این دیدار تکرار شد و ما باهم در 

ارتباط بودیم. بار آخر صد دلار به مــن داد اما زمانی که به 

خانه »علی-خ«برگشتم، او عصبانی بود. به من گفت:بیا 

می خواهــم با تو صحبت کنــم! به همین خاطــر به داخل 

پارکی رفتیم کــه الان نام آن را بــه خاطر نــدارم. او به من 

گفت:بــا این مرد صراف برســر گذرنامه ام مشــکل دارم. 

او گذرنامه مرا گــرو گرفته و پــس نمی دهــد! هرچه پول 

هم پیشــنهاد می دهم قبول نمی کنــد! ...خلاصه افکار 

»علی-خ«خیلی درگیر بود. بعد از این گفت وگوها مرا به 

خانه ای رســاند که در منطقه پنجتن مشهد باهم زندگی 

می کردیم اما روز بعد از من خواســت تا به واحد مسکونی 

در بولوار اندیشه قاسم آباد بروم و آن جا زندگی کنم چون 

قرار بــود دوســتانش به خانــه منطقه پنجتــن بیایند!این 

درحالی بود که من همچنان ارتبــاط تصویری و پیامکی 

با آن مرد صــراف را ادامه می دادم تا ایــن که »علی«از من 

خواست وقتی این بار او را به باغ کشاندم محل قرارمان را 

به او هم اطلاع بدهم تا برای گرفتن گذرنامه بیاید!بالاخره 

مرد50ســاله دوباره به مشــهد آمــد. من از تــرس این که 

اتفاقی نیفتد در باغ را باز نکردم و حتی به تماس هایش هم 

پاســخ ندادم! فردای آن روز وقتی به خانه بازگشتم، علی 

خیلی عصبانی بود و با این ادعا که زیر قولم زده ام گوشی 

تلفن و کارت عابر بانک را ازمن 

گرفت  و گفت:دختر دیگری را 

برای مرد صراف پیدا می کنم! 

و مــرا هــم از خانه بیــرون کرد. 

چند روز منزل یکی از دوستانم 

ماندم اما وقتی احساس کردم 

شــوهر او از حضور مــن خیلی 

ناراحت اســت به ناچار دوباره 

بــا »علی-خ«تمــاس گرفتــم 

و التماس کــردم اجــازه بدهد 

من به خانه اش برگــردم! ولی 

او با بــی تفاوتی مدعــی بود که 

دختر دیگری را بــرای این کار 

انتخاب کــرده اســت!با وجود 

این چند روز بعد خودش با من 

تماس گرفت و گفت:بیا لباس 

هایت را ببر! آخر شــب بود که دوباره به خانــه علی رفتم و 

به او گفتم بایــد مرد صــراف را به کجا ببــرم؟ او گفت:اگر 

بــاز قصــد داری مرا ســرکار بگــذاری بــرو! تــو ارزش این 

همــه خوبی را نــداری! ولی مــن تصمیم خــودم را گرفته 

بودم.خلاصــه مرد صراف را بــه ایران کشــاندم و به باغی 

بــردم کــه علــی و دوســتانش هماهنگ کــرده بودنــد. با 

نقشــه قبلی آن ها وارد ویلای اجاره ای در شاندیز شدند. 

آن مــرد در حال شــنا درون اســتخر بــود کــه خالد)یکی 

از گروگانگیران(آمــد و بــه او گفت:بــا خواهــرم چــه کار 

داری؟و با این جمله مرا به طبقه بالا فرستاد! در این هنگام 

»علی-خ«هم زنــگ زد که کجایــی؟ به او گفتــم در طبقه 

بالای ویــا هســتم! او گفت:همــان جا بمــان تــا یکی از 

دوستانم به دنبالت بیاید! من هم برای گذرنامه ها با آن مرد 

صحبت کنم! مدتی بعد هم یکــی از آن ها مرا با خودروی 

عبوری به مشــهد رســاند!ولی مــن از ماجــرای قتل مرد 

صراف اطلاعی نداشــتم تا ایــن که بعد از دســتگیری در 

جریان قتــل و گروگانگیری هــای دیگر آنــان قرارگرفتم 

.گــزارش اختصاصــی  روزنامه خراســان حاکی اســت با 

توجه بــه احتمــال وقــوع جرایم خطرنــاک دیگر توســط 

اعضای این باند مخــوف گروگانگیری و آدمکشــی اتباع 

افغانستانی،تحقیقات بیشتر با دستورهای قاطع قاضی 

دکتر صادق صفری )قاضی ویژه قتل عمد مشهد(در اداره 

جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.

  رسیدگی به ۲ پرونده حادثه واژگونی اتوبوس در اولویت دستگاه قضایی کرمان

 

 

 

اعترافات زن خارجی در باند گروگانگیران آدمکش

توکلی -دو پرونــده حادثه واژگونــی اتوبوس حامــل دانش آموزان  و مســافران 
محورکرمان-مشهد با ۲۲ جان باخته روی میز دستگاه قضایی قرار دارد.

به گزارش خراسان، رئیس کل دادگستری اســتان کرمان در نشست خبری با 

خبرنگاران  با تاکید بر این که  رسیدگی به این  دو پرونده  در اولویت کار دستگاه 

قضایی استان کرمان قرار دارد، اظهار کرد: در پرونده  واژگونی اتوبوس حامل  

دانش آموزان  اختلاف صلاحیت دادگاه های کرمان و ماهان برای رسیدگی به 

پرونده مطرح است.

 حجت الاسلام حمیدی ادامه داد: از افرادی که در این پرونده تحت تعقیب قرار 

گرفتند برخی مدیران اســتانی هســتند که در این صورت پرونده باید در مرکز 

اســتان مورد رســیدگی قرار گیرد اما از طرفی  این حادثه تلــخ  در حوزه دادگاه 

ماهان رخ داد، این اختلاف بررسی صلاحیت رسیدگی پرونده در دادگاه ماهان 

و کرمان را موجب شد.

وی با بیان این که  در حال حاضر  این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است، افزود: 

دادگاه مذکور، اختلاف را برطرف خواهد کرد تا مرجع رسیدگی مشخص شود 

و ضمن رسیدگی به این پرونده، امور قضایی آن پیگیری و  رای مقتضی صادر و 

اطلاع رسانی خواهد شد. حمیدی  با اشاره به پرونده واژگونی اتوبوس کرمان 

-مشهد که به جان باختن ۱۶ مسافر و راننده اتوبوس در حوزه قضایی شهرستان 

راور  منجرشــد، تصریح کرد: در این پرونده کارگروهی در اســتان با مسئولیت 

معاون اجتماعی دادگستری برای رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده تشکیل شده 

و جلسه ای در این زمینه شکل گرفت که مصوبات خوبی نیز داشته است. ضمن 

این که رسیدگی قضایی پرونده در راور در دســتور کار قرار دارد اما چند مسئله 

را نیز پیگیری کردیم؛ یکی اینکه ابعاد این قضیه مشخص شود و هر کس تخلفی 

انجام داده رسیدگی شود، دیگر این که افرادی نیز که در اتوبوس جان باختند به 

دلیل سوار کردن مسافر بیش از حد ظرفیت بیمه آن ها از طریق صندوق تامین 

خســارات و بیمه افراد تامین شــود که در حال پیگیری این مهم هســتیم تا این 

پرونده نیز با سرعت و دقت لازم مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس کل دادگســتری اســتان کرمــان به پرونــده اختلاس در شــرکت صنایع 

مس رفسنجان نیز اشــاره کرد و افزود: در این پرونده حدود ۳۰۲ میلیارد ریال 

اختلاس مطرح است که در این زمینه  سه نفر متهم به دادسرا معرفی شدند، دو 

نفر از این افراد در بازداشت موقت هستند و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شده است. 

وی گفت: ۱۳۹ فقره پرونده طی ســال گذشــته با موضوع جرایم اقتصادی و با 

عناوین اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ بر خلاف مقررات و پول شویی در کرمان 

مطرح شــد که بخشــی از این پرونده ها رســیدگی شــده و برخی نیز در مراحل 

مختلف رســیدگی قرار دارند. حمیدی  در تشــریح عملکرد یک ساله  گفت: در 

مجموع طی سال گذشــته ۸۵۳ هزار و ۳۴۴ فقره پرونده به حوزه های قضایی 

استان کرمان وارد شــده که نسبت به مدت مشــابه ســال قبل از آن ۲۲ درصد 

رشد داشته و شــمار پرونده های مختومه نیز ۷۹۳ هزار و ۲۵۲ پرونده بوده که 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 

۱۵ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به رونمایی از پوستر پنجمین 

جشــنواره رســانه و عدالــت در اســتان 

کرمــان، تصریــح کــرد: ایــن جشــنواره 

امســال عــاوه بــر رســانه محور بــودن، 

به صــورت خبرنــگار محــور برگــزار می 

شــود. وی تصریــح کــرد: تعامل بســیار 

خوب دستگاه قضا با رســانه ها در قالب 

برگزاری جشنواره رسانه و عدالت نمود 

عینی یافته است.

 

عکس ها اختصاصی خراسان

سابقه خبر

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، ماجرای تبهکاری 

های این باند مخوف اتباع افغانستانی از مهر ماه سال 1401 

زمانی در مشهد شروع شد که کارآگاهان اداره جنایی پلیس 

آگاهی خراسان رضوی با شکایت خانواده صراف 50 ساله 

افغانستانی رصدهای اطلاعاتی را برای یافتن وی در دستور 

کار قراردادند چرا که خانــواده این مرد صراف مدعی بودند 

وی از ترکیه وارد ایران شــده و دیگر اطلاعی از او ندارند اما 

یک هفته بعد تصاویری از »احمدشهیر«)صراف 50ساله(از 

طریق شبکه های اجتماعی دریافت کردند که نشان می داد 

وی به گروگان گرفته شده است.

کارآگاهان در پیگیری این ماجرا یک باند مخوف را دستگیر 

کردند کــه به قتــل مــرد صــراف و گروگانگیری هــای دیگر 

اعتراف کردند.

اعترافات عضو باند تبهکاران خارجی در حضور قاضی ویژه قتل عمد


